
 رفت برونياو رفت پيش براي پژوهش

تحقيقـات علمـي، مطلـوبةپيشرفت در سـاي.ت علمي بركسي پوشيده نيستتحقيقا اهميت

و كسي نيست كه آن را انكار كند و چگونـه بـه. همه است دسـت اما بايد ديد كه پيشرفت چيست

ةبـه نقطـ» الف«ةپيشرفت به اين معنا است كه انسان شرايطي را پديد آورد كه مثلاً از نقط. آيد مي

و اين نقطه»ب« و يـا دسـت مزيت همـه» الف«ةنسبت به نقط»ب«برسد و جانبـه  يـا كـم از جهـت

آنيجهات امـا اگـر قـرار باشـد وقتـي بـه نقطـه. كه مزاياي قبلي از بين رفته باشد داشته باشد بدون

و يـا نقطـ داشته» الف«ةرسيديم مزايايي كه در نقط»ب« هـر»ب«و» الـف«ةايم را از دست بدهيم

و سـرماي دو از نظر مزايا يكسـا  و صـرفاً وقـت خـود را هـدرةن باشـند گـويي كـاري انجـام نشـده

دو السلام همخواني دارد كـه مـي اين مطلب با سخن حضرت علي عليه. ايم داده فرمايـد هـر كـس

و چنانچـه امـروزش از ديـروزش بـدتر باشـد ملعـون اسـت  در. روزش يكسان باشد مغبـون اسـت

و پژوهش عم تحقيقات علمي و يـا و همـواره بايـد هاي نظري ليـاتي، ايـن اصـل قابـل اجـرا اسـت

هـا مـأمور باشـند كـه فقـط كنجكـاوي كننـد تـا البته در جامعه ممكـن اسـت بعضـي. مدنظر باشد

ــند  ــته باش ــتاوردي داش ــه. دس ــز پژوهشــي ك ــي هرگ ــوب اســت ول ــود مطل ــه جــاي خ ــم ب آن ه

ت. شود تأثيرگذاريش مطلوب نباشد كار بر روي آن به جامعه توصيه نمي تـر، جهـان، عبير روشـن به

و خطا نيست  و اندوختـه. جهان آزمون و مـا از سـرمايه و ديگـران بايـد اسـتفاده كنـيم هـاي خـود

و كيفيت آن بيفزاييم چنانچه سرمايه و بر حجم . اند، آن را حفاظت كنيم

 مـوارداز بسـياريدر اسـت كـرده پيشرفت جهان بپرسيم هركسياز اگر كلي، نگاهيك در

 شـك ايـندر البتـه. گـذاريممي فرق ديروز دنيايبا امروز دنياي بينو است مثبتآنخپاس قطعاً

در آيـا مجمـوعدر ولـي اسـت بـوده چنـين آوري فـندر ويـژهبهو موارداز بسياريدركه نيست

 اسـت ممكـن هـا پاسـخ اسـت؟ شده زيادترها آرامشو بهترها زندگي شده، حاصل پيشرفت ساية

 بيشـتري رفـاه بشـر نسـل همةتا كنيممي پژوهشماكه است مسلم اصل اين ولي.باشد داشته فرق

. كننـد زنـدگي بهتر بتوانندما آيندة هاي نسلو خودتاو باشد، بيشترها زندگيدر آرامشو داشته

:زنيممي هايي مثال شدنتر روشن براي است؟ چنين موارد همةدر آيا

مسائل زندگي ما شده است كه قبلاً بـه ايـن انـدازه ترين محيط زيست يكي از حساس مسئلة

 سخن سردبير
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 روشـن ايـم؟ كـرده چنين آيا اما كنيم استفادهآنازماكه آفريدهرا طبيعت خدا. نبود كننده نگران

و رويــه بــي هــاي مصــرفو زيســت محــيطاز غلــط اســتفادةو هــا تفــريطو افــراط بــا كــه اســت

از خطـر هاي زنگ ناگزيركه است شده تنگما زندگيبر عرصه چنان شده، ايجاد هاي آلودگي

 ايجـاد اسـت؟ بـدهكار گوشـي آيـا امـا. است درآمده صدابه المللي بينو ملي هاي سازمان جانب

 مصـرف همـين. اسـت كـرده آلـودهرا هـواو دريا زمين، شيميايي، توليداتواي گلخانه گازهاي

. اسـت گرفتـهرا مـا زنـدگي پـودورتـا همـة پلاسـتيكي هـاي كيسـه ويـژهبهو پلاستيك روية بي

 طبيعـت جـزءو بشـود اگـر البته. شود تجزيهتا كشدمي طول سال 500 حدود پلاستيك گويند مي

 شـود نمـي نگريسـته جانبـه همهآنبه وقتيكه استما كشوردر سدسازي ديگر نمونه. بگيرد قرار

 هـا مـردابو هـا درياچـه كـه شودميآناش نتيجه شودمي الوصف زائدآن ساختن شوقو شورو

 جانبـه يـك كـه هـايي پـژوهش كـه اسـت ايـن سـؤال. شوندمي نازاها رود زايندهو شودمي خشك

 شـود مـي گرفته ناديده زيست محيط عوامل ديگربرآن تأثيرگذاريو عواقبو گيردمي صورت

آن رفـع بـراي اگـر مـا آمـد، پديـد مشـكلات وقتـي اسـت بـديهي اسـت؟ پيشرفت براي پژوهش

.است رفت برون براي بلكه نيست پيشرفت پژوهش قطعاً كنيم پژوهش مشكلات

و ايجـاد بـازار عـده. مواد مخدر مثال ديگـري اسـت توليد و سـوداگر بـه توليـد اي سـودجو

و آلوده كـردن مـردم بـه جيـب مصرف آن مي و ساليانه ميلياردها دلار از طريق فروش آن كوشند

و نسل مي مـ زنند و مردمـان زيـادي را بـا نهايـت قسـاوت قلـب بـه خـاك سـياهيهـا را تبـاه كننـد

از. نشانند مي و يـا حال اگر تحقيقاتي صورت گيرد كه بخواهد اين افراد را از اعتيـاد نجـات دهـد

و يا اين پـژوهش بـراي بـرون  از شدت آلام آن بكاهد آيا پيشرفت علمي حاصل شده است رفـت

و نه پيشرفت . مخمصه بوده است

و نسل برافكني كه هر از گاهي عـده خانمان هاي جنگ را سوز و قدرتمنـد آن اي سـردمدار

اندازنـد مثـال ديگـري اسـت كـه حتـي بـراي آن توجيهـات فلسـفي هـم، ماننـد جنـگ به راه مـي 

مي قدرت علَم و يا تنازع بقاء، هاسـت كـه همـين جنـگةداننـد كـه در سـاي البته همه مـي. كنند ها

و مي بسياري از ابداعات و هيـدروژن اسـتةشود كه نمون اختراعات ايجاد آن كشـف بمـب اتـم

و شناخت اين نيروها در طبيعـت ممكـن اسـت. كه قدرت تخريب آن باور نكردني است اكتشاف

پيشرفت به حساب آيد اما بسياري از تحقيقاتي كه براي خنثي كردن آثـار گازهـاي سـمي كـه در 
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 بيمـاران معالجـة رفـت؟ بـرون يـاو آيـدمي حساببهفتپيشر پژوهش آيا رودمي كاربهها جنگ

 قـدري آنهـا وسـيلة بـه تـا اند شده مجروح شيميايي گازهايوها بمباز استفاده اثردركه فراواني

 يـاو شـود مـي محسـوب علمـي پيشـرفت آيـا برگردنـد عـادي حالـتبه نهايتدرياو يابند التيام

 بـاو غـذايي مـواد كمبـود خـاطر بـه بـا نادرسـت تغذيـةراثـدركه بيماراني علاج نيزو رفت برون

 يـاو اسـت پيشـرفتي هـاي پـژوهش جـزء شـودمي ايجاد بيشتر سود براي آن،بهها آلاينده افزودن

 رفتي؟ برون

را جهـان فكـرو ذهـن هاسـت مدتكه است ديگري نمونة تروريسمبا مبارزه براي پژوهش

 پـرور تروريسـت خـودكه كساني ديد بايد است؟تيپيشرف پژوهشِ آيا است كرده مشغول خود به

و شـود انجـام اگـر تـازه( خودپرورده،شراز نجات براي اينك اگر اند، گذاشتهراآن بنايو بوده

 آيـا دهنـد صـورت زمينـه ايندر تحقيقاتي) كنند پيدا نجات تروريسمشراز بخواهند آنها چنانچه

 رفت؟ برونيا است پيشرفت پژوهش

و سـخت كـاري رفـت برونو پيشرفت هاي پژوهش بين تفكيك باشد،اي اراده اگر بنابراين

 وجـود همـدليو پـژوهشو دانـش سـايةدر بايدكه بشريو شودمي چنين چرا اما. نيست دشوار

.شودمي گرفتار چنين اين كند خوشبختراها نسلو دهد ارتقاءرا خود

و نيـز شـعار نگري در تصميم ايي، بخشيگر خواهي، ملي نژادپرستي، قبيله خودخواهي، گيري

دل. محوري باعث بروز چنين وضعيتي شده است انسان و نـژاد خـود يـل آنهايي كه به هـر بـه خـود

و درآمد بيشتر، از ديگران بهـره حق مي و دهند كه بايد براي كسب اميتاز كشـي كننـد، خودآگـاه

كه به ندرت ناخودآگاه آنچنان دست به تخريب مي جبران آن نه تنهـا پيشـرفت نيسـت بلكـه زنند

مي برون . گيرد رفت از آن هم به سختي صورت

از گيـري بهـرهو جهـان بـر تسـلط معنـي بـه اخير، قروندر ويژهبه) اومانيسم( محوري انسان

 بـه دسـت قيمتـي هـر بـه جمعـي كـه اسـت شـده سـبب) خاصاي عده( خود سودبهآن امكانات

 هـايي بهـره مـوارداز بعضيدرچه اگركه بزنندها انسان نابوديو زيست محيطو طبيعت تخريب

.است گذاشته برجايهم گرانباري وخيم نتايج ولي دارد

و منفعـت اكتشاف جـوئي در طبيعت كار بسيار ارزشمندي است اما استثمار بـراي سـودطلبي

و برون و تفكيك پژوهش به پيشرفت و ناپسند است ذهـن بسـياري توانـد رفت مـي بسيار نكوهيده
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و نيـز بهـره را و حيـاتي جهـان و روشن كند كه تا در استفاده از امكانـات مـادي كشـي از طبيعـت

و محتاطانـه گـام بردارنـد انسان هـا بـر هندوسـتان داننـد كـه انگلسـتان سـال همـه مـي. ها بيانديشند

ون گـاو نويسـد كـه هندوسـتان همچـ حكمراني داشت، گويند سفير انگليس به ملكه انگلستان مي

از شيردهي براي آن كشور است ولي دوشندگان شير به قـدري خشـونت بـه خـرج مـي  دهنـد كـه

. آيد پستان اين گاو به جاي شير خون بيرون مي

و يا جزء و رقابت نگاه سودجويانه در اين زمينه عامل بزرگي در تخريـب جهـان شـدهينگر

ازه پوزيتيويستي به جهان براي بهـر نگاه. خيرخواهان را در آورده استةاست كه فرياد هم كشـي

و اگرچه بـا اعتـرض عـده  گيـرد ولـي بـا هـايي صـورت مـي اي گـاه تعـديل آن به هر قيمتي است

ةمحور جهاني امروز كـه داعيـ نظام خود. برد هاي سردمدارانِ قدرت راه به جايي نمي خواهي زياده

د پروراند اجازه نمي جهاني شدن را هم در سر مي رسـت توليـد كنـيم، درسـت مصـرف دهـد كـه

و چرخ و درست حفاظت كنيم . حيات را به حال خود واگذاريمةكنيم

و اطـلاعةحوز در و دانـش يـا رسـاني كتابداري هـم تحقيقـات گـاهيشناسـ علـم اطلاعـات

و در بسياري از موارد، بررسـي بـرا  وقتـي بـه عنـوان مثـال بـا. رفـت بـرونيبررسي پيشرفت است

اشَـكال آن منصـرف استفاده از عوا و مطالعـه بـا هرگونـه ملي، ذهن افراد را از توجـه بـه خوانـدن

مي مي دهيم تا شرايط به حالت اول برگردد تحقيقات پيشـرفت اسـت كنيم آيا تحقيقاتي كه انجام

بد رفت؟ يا اگر مدير يا مديريتي با ندانمو يا برون و با تكروي به جاي جـذب افـراد كاري، رفتاري

و تحقيـق، آنهـا را از ايـن محـيط دور كننـد تحقيقـات انجـام شـده بـراي به كتابخا نه براي مطالعه

و يا برون  رفت؟ بازگشت به جاي اول، پژوهش براي پيشرفت است

 امـا نباشـد حـاكم خـدمتدر عـالمو شـود زده سياسـت يـاو باشـد سياسي نبايد علم اگرچه

 خواهنـد مـي آنهاازكه كنندمي تحقيقرا انيهم علما موارداز بسياريدركه است چنين متاسفانه

 مصـادره خـود سـودبهراآن سوداگران شود انجاماي فرهيخته عالم توسط بجائي تحقيقِ اگرياو

 تحقيقـاتي كـه شـود مـي ايـن نتيجـه كنند؛مي خارجراآن خود اصليو طبيعي مسيرازو كنند مي

 عمـلاًو رسـاند مـي صـفر نقطـه بـه تـازهرا مـادشومي انجام آمده وجودبه ضايعات رفع براي كه

.است نشده حاصل پيشرفتي

را اين و فكـر نكنـيم كـه هرچـه تفكيك از آن جهت مهم است كه ما را دچار غـرور نكنـد
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 دفــعو رفــع بــراي مــوارد اغلــبدر بلكــه. اســت تعــاليو پيشــرفت جهــت فقــط دهــيم مــي انجــام

 بـه صـحيح مسـير غيـردر هـاي پـژوهشو درسـتنا هـاي تصميم سايةدركه است هايي گرفتاري

 داشـت مـي زبـان اگـر طبيعـت معروف، المثل ضرببه بنا. تعاليو پيشرفتنهو است آمده وجود

:1)فدائي( شاعر قولبهياو»مرسانشر نيست اميدتو خيربه مرا« گفتمي بايد

را زمان اهل كرموتاس خير غايت اين نرسانندشر خود خيريبي همهبا گر

 ايـن گويـاي توانـد مـي اسـت هـا كتابخانـه يـابي مكانبا مرتبطآن مقالات اغلبكه حاضر شمارة

 هـا كتابخانـه ايجـاد بـراي گيرنـدگان تصـميمو مـديرانو ريـزان برنامـه چنانچـه كـه باشد موضوع

 مسـائليوهكتابخانـ بـه مراجعـه عـدم دسترسـي، عـدم چـون مشكلاتيو نگيرند بهينه هاي تصميم

 هـايِ پـژوهش هـا پـژوهش ايـن گيرد، صورت موانع اين رفعدر تحقيقاني آنگاهو آيد پيش ديگر

.ايم آورده وجودبه خودكه است مشكلاتياز رفت برون براي بلكه نيست پيشرفت

.سحراميپ انتشارات: تهران.يفدائ وانيداتيكل). 1392(لياسماعملا حاج،يفدائ.1




